
اشاره
شـهيد مطهـری را بايد يک موقعيت شـناس تمام عيار به شـمار آورد. اقدامـات به موقع او در مبـارزه با خط التقاط 
و انحـراف، بـر هميـن واقعيـت دلالـت دارد. به تعبير مقام معظم رهبری، شـهيد مطهری نمونه  يک شـخصيت 
روحانـیِ متناسـب بـا زمان اسـت كـه مي تواند در چالـش اول، كارِ درسـت بكند و اقـدام بجا انجام دهد. نوشـته 

حاضـر به ابعاد موقعيت شناسـی شـهيد مطهری در انديشـه و عمـل او مي پردازد.

سـخن گفتن بهتر اسـت از خاموشـی یا خاموشـی بهتر اسـت از سخن گفتن؛ 
زیـرا موارد و شـرایط مختلف اسـت: در یك جا باید عفو كـرد و در جای دیگر 
بایـد مجـازات نمـود؛ یـك جـا باید قیـام و جهاد كـرد و جـای دیگر بایـد راه 
مسـالمت پیـش گرفـت؛ یـك جا بایـد لب به سـخن گشـود و یك جـا باید 

خاموشـی اختیـار كـرد.«1 او با اشـاره به دو بیت سـعدی كـه مي گوید:
»اگرچه پیش خردمند خامُشی ادب است

به وقت مصلحت آن به كه در سخن كوشی
دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی«
ایـن دو بیـت را شـاهدی بـر اهمیـت موضـوع مي دانـد و بـر همین اسـاس 

 تحليلی درباره موقعيت شناسی شهيد مطهری

روحانیِ متناسب با زمان
فائزه فلاطونی

»
اهمیت موقعیت شناسی از نگاه استاد شهید

شـهید مطهـری در تبییـن ضـرورت موقعیت شناسـی، بـه لـزوم تشـخیص 
موضـوع و زمـان اشـاره کرده، مي گویـد: »غالبا مردم اگر یك چیز را بشـنوند 
خـوب اسـت، خیـال مي کننـد در همـه وقـت و همـه جا خـوب اسـت و اگر 
بشـنوند بـد اسـت، خیال مي کننـد در همه وقت و همـه جا بد اسـت و از این 
جهـت اسـت که یك چیز را با نقطـه مقابلش در برابر یكدیگـر قرار مي دهند 
و مي پرسـند: ایـن خـوب اسـت یـا آن؟ مثـا آیا سـخن گفتن بهتر اسـت یا 
سـكوت کردن؟ آیـا عزلـت بهتـر اسـت یـا معاشـرت؟ آیا عفـو بهتر اسـت یا 
مجـازات؟ آیـا قیام و جهاد بهتر اسـت یا سـازش؟ بدیهی اسـت که هیچ یك 
از ایـن سـؤالات جـواب مطلقی نـدارد؛ یعنی نمي تـوان گفت بـه طور مطلق 
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تاكيـد مي كنـد كـه: »چـون خـوب و بـد و بايد و نبايـد امر مطلقی نيسـت و 
بـا شـرايط و مـوارد و موقعيت ها بسـتگی دارد، لازم  ترين چيزها برای انسـان 
در نظـر گرفتـن شـرايط و زمان هـا و مكان هـا و موقعيت هاسـت، و اهميت و 
عظمـت اشـخاص در تشـخيص موقعيت ها خوب ظاهـر مي شـود.«2 وی در 
واقع معيار عظمت اشـخاص را در شـناخت دقيق موقعيت ها مي داند. شـهيد 
مطهـری در تبيين اهميت موضوع به شـاهد مثال های تاريخـی روی مي آورد 
و بـرای اين كـه بـر قداسـت و عظمـت بحث بيفزايد، مسـتقيم سـراغ سـيره 
اهـل بيـت مـي رود تـا نگاه هـا را به ايـن بحث جدی تـر سـازد. بر همين 
اسـاس، بـر اين اصـل تاكيد مي  كند كه: »طـرز رفتار و عمل علـی و آل علی 
عليهم السـلام بهترين معرّف دسـتور موقعيت شناسی اسلام اسـت و در عين 
حـال معـرّف اهميـت و عظمت و بزرگـواری خود ايـن بزرگواران اسـت.«3 او 
مثال هـای عينـی در ايـن بـاره را نيز بيـان مي كند و بر موقعيت شناسـی اهل 
بيـت تاكيد مـي ورزد. يک نمونه از اين مثال ها، تدبير درسـت و زمان شناسـی 
بهنـگام اميرالمؤمنيـن اسـت. شـهيد مطهـری در تبييـن ايـن ماجـرا به 
فرصت طلبی ابوسـفيان اشـاره می كند و مي گويد: »بعـد از وفات پيغمبر اكرم 
كـه موضـوع خلافـت پيش آمـد....آن كسـانی كه سـال ها با پيغمبـر در نبرد 
و سـتيز بودنـد و عاقبت شكسـت خـورده بودند، زمينـه را بـرای خنثی كردن 
زحمـات پيغمبـر اكـرم فراهـم ديدند. لهذا ابوسـفيان پـدر معاويه و جـدّ يزيد 
بن معاويه كه دل پرخونی از اسـلام داشـت و بسـيار مرد تيزهوش و باتجربه 
و جهان ديـده اي بـود، فكـری انديشـيد كـه مقصود خويـش را عملی سـازد. 
رفـت بـه خانه عباس عمـوی پيغمبر و شـرحی راجع به اين كـه خلافت حق 
خانـدان شماسـت و نبايـد از خاندان شـما بيـرون برود صحبت كـرد و گفت: 
اگـر احتيـاج بـه كمـک نظامـی باشـد، مـن از افـراد و اتباعـی كـه در اختيار 
دارم تمـام سـرزمين مدينـه را از افـراد خودم پـر خواهم كرد. ابوسـفيان با اين 
گفتارهـا عبـاس را موافـق كرد و پـس از آن به اتفـاق عباس آمد بـه درِ خانه 
علـی عليه السـلام و عيـن آن گفتارهـا را تكـرار كـرد و علی را به شـورش و 
انقـلاب در مقابـل دسـتگاه خلافـت و مطالبه حـق خود تحريـص و ترغيب 
كرد. علی عليه السـلام ضمير ابوسـفيان را خواند و دانسـت كه او ]چه[ آرزوی 
پسـتی در دل و چـه خيـال شـومی در سـر دارد، او دلـش بـه حـال اسـلام يا 
بـه حال خاندان هاشـم نسـوخته؛ مقصود و مطلـوب او تفرّق و تشـتت حوزه 
اسـلامی و از هم پاشـيدگی مسـلمين و در حقيقت انتقام گرفتن از پيغمبر اكرم 
اسـت. ايـن بـود كـه دسـت رد بـه سـينه ابوسـفيان زد و او را با ايـن جمله ها 
مخاطب سـاخت: ای ابوسـفيان! هنگامی كه دريای فتنه مي خروشـد و امواج 
مهلـک ايجـاد مي كنـد، بايد با كشـتی نجات سـينه ايـن موج ها را شـكافت 
و كشـتی نشسـتگان را به سـاحل نجات رسـانيد.«4 به تعبير شهيد مطهری، 
رفتار موقعيت شناسـانه امام علی در اين باره، بسـيار هوشـمندانه و مدبرانه 
بـود: »تحريـكات غرض آلـود ابوسـفيان مؤثر نشـد و البتـه او خيـال مي كرد 
كـه مي توانـد علـی را كـه دوره جوانـی را طـی مي كنـد و موضـوع حـقِّ از 
بيـن رفتـه اي در جلـو چشـم دارد بفريبد و آبـی گل آلود كنـد و نتيجه بگيرد. 
ولـی علی عليه السـلام روی حـسّ موقعيت شناسـی و مصلحت بينی، صلاح 
اسـلام و مسـلمين را در سـكوت و مسـالمت ديد و حقا هم اگر آن روز جنگ 
داخلی شـروع شـده بود، در همان روزهای اول، اساسـی كه به وسـيله پيغمبر 
اكـرم گسـترده شـده بـود يكبـاره برچيده مي شـد. اين بـود موقعيـت آن روز 
و طـرز رفتـار علـی عليه السـلام در آن روز.«5 البتـه اين سـكوت حضـرت از 
مصلحت سـنجی و زمان شناسـی ايشـان سرچشـمه می گرفت؛ چراكه اگر در 
ايـن زمان سـكوت را ترجيـح داده بود، در زمان ديگر عدم سـكوت و قاطعيت 
را برگزيـد: »ولـی بعدهـا چرخ زمانـه برگشـت و در اوضاع و احـوال تغييراتی 
رخ داد، وضـع مسـلمين از لحـاظ خارجـی مسـتحكم شـده بود ولی فسـاد از 

داخـل بـه طـرز مؤثـر و ريشـه كن كننده اي سـر در آورده بود و موقعی رسـيد 
كه شـخص علی عليه السـلام مقاومت در مقابل طاغيان مسـلمين را واجب 
دانسـت و همـان طوری كـه پيغمبر خبـر داد، در جمل و صفّيـن و نهروان با 
ناكثيـن و قاسـطين و مارقيـن جنگيـد و در برابر سركشـی های آن هـا مردانه 
 مقاومـت كـرد.«6 شـهيد مطهـری همچنين به بحـث صلح امام حسـن
مي پـردازد و صلـح ايشـان را نيز ناشـی از زمان شناسـی حضـرت مي داند. به 
تعبيـر اسـتاد شـهيد: »...اگر شـرايط حضرت علی مثل شـرايط حضـرت امام 
حسـن مي بـود صلـح مي كـرد، اگرچـه بيم كشته شـدنش در مسـند خلافت 
مي رفت. ولی مي دانيم كه شـرايط حضرت امير با شـرايط امام حسـن خيلی 
متفـاوت بـود... اين كه...چـرا اميرالمؤمنيـن حاضر نيسـت يـک روز حكومت 
معاويـه را قبـول كنـد ولـی امام حسـن حاضـر مي شـود؟ ....... حضـرت امير 
حاضـر نيسـت يک روز معاويـه به عنوان نايب او و به عنـوان منصوب از قبل 
او حكومـت كنـد، ولی امام حسـن كـه نمي خواهد معاويه را نايب و جانشـين 
خـود قراردهـد، بلكه مي خواهـد خود كنار بـرود. صلح امام حسـن كنار رفتن 

اسـت نه متعهدبودن. در متن اين قرارداد هيچ اسـمی از خلافت برده نشـده، 
اسـمی از اميرالمؤمنيـن بـرده نشـده، اسـمی از جانشـين پيغمبر برده نشـده، 
سـخن ايـن اسـت كه ما كنـار مي رويم، كار به عهـده او، ولی به شـرط آن كه 
اين كه شـخصا صلاحيت ندارد، كار را درسـت انجام دهد و متعهد شـده كه 
درسـت عمـل كند. پس ايـن  دو خيلی تفـاوت دارد. اميرالمؤمنيـن گفت: من 
حاضـر نيسـتم يک روز كسـی مثـل معاويه از طـرف من نايب مـن در جايی 
باشـد. امـام حسـن هـم حاضر بـه چنيـن چيزی نبـود، و شـرايط صلـح نيز 
شـامل چنين چيزی نيسـت.«7 همين جريان در مسـاله قيام حسـينی نيز به 
چشـم مي خورد. به تعبير اسـتاد مطهـری: »در زمان خلافـت يزيد بن معاويه 
اوضـاع و احوال صورت بی سـابقه اي پيدا كرد.شـخص خليفـه وقت علاوه بر 
آن كه از جنبه شـخصی مردی پسـت و فرومايه و فاسـق بود، در سياستی كه 
پيش گرفته بود رسـما مردم را به طرف بی دينی سـوق مي داد و عليه اسـلام 
و پيغمبـر اسـلام تظاهراتـی مي كـرد...... شـهادت و قربانی دادن امام حسـين 
عليه السـلام، آن هـم بـا آن وضـع فجيع و جانگـداز، به منزله تكان سـختی 
بـود كـه بـه پيكـره خواب آلـود آن روز جامعـه اسـلامي داده شـد و بـه منزله 
بانـگ بيدارباشـی بـود كـه گوش هـا و هوش هـا را متوجـه خطـر بزرگی كه 
بـه مسـلمين رو آورده بـود نمـود و حقا كار خود را كـرد. ....به شـهادت تاريخ، 
شـهادت جانگداز اباعبدالّله تأثير عميقی در روحيه مسـلمين كرد و چشـم ها را 

 شـهيد مطهري همچنين به بحـث صلح امام 
نيـز  را  ايشـان  حسـن مي پـردازد و صلـح 
ناشـي از زمان شناسـي حضـرت مي دانـد. بـه 
تعبيـر اسـتاد شـهيد: »...اگر شـرايط حضرت 
علـي مثل شـرايط حضـرت امام حسـن مي بود 
صلـح مي کـرد، اگرچـه بيـم کشته شـدنش در 
کـه  مي دانيـم  ولـي  مي رفـت.  خلافـت  مسـند 
شـرايط حضـرت اميـر بـا شـرايط امـام حسـن 
خيلي متفاوت بـود... اين که...چرا اميرالمؤمنين 
حاضـر نيسـت يـک روز حکومـت معاويـه را 
27قبـول کنـد ولـي امـام حسـن حاضـر مي شـود؟



از خـواب بيـدار كـرد و همين امر موجب شـد كه بعدها انقلابـات و طغيان ها 
عليـه دسـتگاه خلافـت امـوی به پا شـد و تـا قرن ها هميـن حادثـه دل ها را 
بـه هيجان مـي آورد و افـراد را عليه مظالـم امويين برمي انگيخت تـا بالاخره 
منجـر بـه انقراض خلافت و حكومـت نكبت بار اموی شـد. علی بن ابی طالب 
و فرزنـد ارجمنـدش اباعبـدالّله هر دو از يک نقشـه اصلی پيـروی مي كردند و 
يـک هـدف داشـتند و آن عبارت بود از حفظ شـوكت اسـلام و تعقيب هدف 
پيغمبـر اكـرم. اين نقشـه را خود پيغمبـر به صورتی و علی به صـورت ديگر و 
حسـين بـن علی به صورت سـومی عمل كردنـد.«8 در واقع اسـتاد مطهری، 
نهضت حسـينی را »معرّف دسـتور موقعيت شناسـی اسـلام«۹ ذكـر مي كند.

موقعيت شناس بزرگی به نام شهيد مطهری
بزرگان متعددی معتقدند كه مطهری، زمان شناسـی برجسـته ود و نوشته ها و 
سـخنرانی های او همه بر اسـاس موقعيت سنجی اين شـهيد گرانقدر به وجود 
آمده انـد. امـام خمينـی او را حاصل عمـر خود مي خوانند وتاكيـد مي كنند كه: 
»مرحـوم آقـاي مطهـري يک فرد بـود، جنبه هـاي مختلف در او جمع شـده 
بـود، و خدمتـي كـه به نسـل جـوان و ديگران مرحـوم مطهري كرده اسـت، 
كـم كسـي كرده اسـت. آثاري كه از او هسـت، بي اسـتثنا همه آثـارش خوب 
اسـت؛ و من كس ديگري را سـراغ نـدارم كه بتوانم بگويم: بي اسـتثنا آثارش 
خـوب اسـت.«10 ايشـان همچنيـن مي افزايند: »مـن به دانشـجويان و طبقه 
روشـنفكران متعهد توصيه می كنم كه كتاب هاي اين اسـتاد عزيز را نگذارند 

با دسيسـه هاي غيراسـلامي فراموش شود.«11
مقـام معظـم رهبری نيز در اين باره عبارت های روشـن گری دارند. ايشـان در 
دو جملـه از كليدی  تريـن جملات خويش بر موقعيت شناسـی و اقدام به موقع 
ايـن اسـتاد فرزانـه تاكيـد مي كننـد. در يـک جـا مي گوينـد: »مرحوم شـهيد 
مطهری نمونه يک شـخصيت روحانیِ متناسـب با زمان اسـت كـه می تواند 
در چالـش اول، كارِ درسـت بكنـد و اقـدام بجا انجام دهـد.«12 و درجايی ديگر 
تاكيد مي كنند: »شـهيد مطهری پهلوان ميدانی بود كه كسـی وارد آن نشـده 
بـود.«13 ايـن دوجمله ايشـان بيانگر موقعيت شناسـی شـهيد مطهری اسـت. 
در ميـان انبـوه بيانـات مقـام عظيم الشـأن ولايت درباره زمان شناسـی اسـتاد 

مطهـری، مي توان مـوارد زيـر را به ترتيب بيـان كرد:
1. گلاويـز شـدن بـا افـكار انحرافی: »هنر شـهيد مطهـری در آن دوران اين 
بـود كـه با قـدرتِ اجتهاد و با انصـاف و ادب علمی - چـه در زمينه  علوم نقلی، 
چـه در زمينـه علـوم عقلی - وسـط ميدان ايسـتاد و بـا اين افكار گلاويز شـد 
و آن چـه را كـه تفكر اسـلامی بود، روشـن، ناب و بی شـائبه وسـط گذاشـت. 
عليـه او خيلـی هـم حرف زدنـد و خيلی هـم كار كردنـد؛ اما ايشـان اين كار 

انجام داد.«14 را 
2. زمان شناسـی در پاسـخگويی به شبهات: »شهيد مطهری به عرصه  ذهنيت 
جامعـه نگاه كرد و عمده ترين سـؤالات ذهنيت جامعه جـوان و تحصيل كرده و 
روشـنفكر كشـور را بيرون كشـيد و آن ها را با تفكر اسـلامی و فلسفه اسلامی 
و منطق قرآنی منطبق كرد و پاسـخ آن ها را در سـطوح مختلف در مقابل افراد 
گذاشـت؛ از مسـأله  عـدل الهـی و قضـا و قـدر و علـل گرايش بـه مادی گری 
بگيريد - كه مسـائل، بيش تر ذهنی و عقلی اسـت - تا مسـائل مربوط به زنان، 
تـا مسـائل مربـوط به خدمات متقابـل ايران و اسـلام، كه اين هم تلاشـی بود 
برای روشـن كردن ذهن هـا. آن روز عده ای با گرايشِ ايران مداری می خواسـتند 
بـا اسـلام مبـارزه كنند؛ ايشـان گفت نه، اسـلام به ايـران خدمت كـرده؛ ايران 
هم به اسـلام خدمت كرده. »خدمات متقابل ايران و اسـلام« همان قدر ارزش 

دارد كـه كتاب »عدل الهی« شـهيد مطهری.«15

3. فهـم دقيـق درچگونگی مبـارزه بـا افكارانحرافی: »...شـهيد مطهّری يک 
مبـارزِ در راه خـدا؛ يعنـی يک مجاهد فی سـبيل اللهَّ بود. منتها جهـاد، انواعی 
دارد. يكـی از سـخت ترين جهادها اين اسـت كـه در مقابله با هجـوم افكار و 
فرهنگ هـای غلـط و انحرافی و درک غلط جمعی از مردم، انسـانی كه حق را 
می شناسـد، بايسـتد و بخواهـد از حق دفـاع كند و با بيان، با فكـر، با منطق و 
بـا سـلاح زبـان و قلم، ذهن ها را به سـمت آن چه درسـت اسـت هدايت كند. 
اين، از آن جهادهای بسـيار دشـوار اسـت و شـهيد مطهّری، اين جهاد سخت 
را سـال های متمـادی انجـام داد. او انسـان بصيـر و نافذالبصيـره ای بـود؛ آدم 
معمولی نبود؛ بينش تيزی داشـت؛ به سـطح جامعه نگاه می كرد و اشـتباهاتی 
را كـه در فهـم عمومـی ملت مـا وجود داشـت و متأثرّ از تلقين دشـمنان بود، 
می فهميد كه چيسـت و شـروع می كرد با آن هـا مبارزه كردن. هميـن مبارزه، 
كـه مبـارزه در راه خدا بود، كمک بسـيار زيـادی به پيروزی ايـن انقلاب كرد؛ 

چون تا مردم فكرشـان درسـت نباشـد، كارِ درسـت از آن ها سـر نمی زند. فكر 
كه درسـت شـد، انسـان درسـت عمل می كند. اعتقاد به يک  راه درسـت كه 
پيـدا كـرد، در آن راه به حركت درمی آيد و آن راه را می پيمايد. شـهيد مطهّری 
بـه شـناخت مردم كمـک می كرد كـه راه را بشناسـند. پس، به پيـروزی اين 

انقـلاب و به هدايـت اين حركت عمومی كمـک كرد.«16
آيت الله ناصر مكارم شـيرازی نيز معتقد اسـت كه شـهيد مطهـری با نگرش 
نويی كه به اسـلام داشـت، پيشـگام اسلامي سـازي دانشـگاه های كشور بود. 
ايشـان با اشـاره به زمان شناسـی شـهيد مطهری، مي گويد: »ايشـان در عين 
ايـن كـه بـه نيازهـاي زمـان توجه داشـتند، مطالعـه و آثار خـود را نيـز به آن 
اختصـاص مي دادنـد. در زنـدان رژيم طاغوت، ايشـان را مي ديـدم كه چگونه 
كلاس هـاي تبييـن معارف اسـلامي را براي زندانيـان برگزار مي كردنـد و در 

بحث هـاي علمـي با ديگر شـخصيت هاي علمي شـركت مي كردنـد.«17
آيـت الله مصبـاح يـزدی نيـز بـا اشـاره به شـرايط فرهنگـي اجتماعـي زمان 
شـهيد مطهـری مي گويـد: » گروه هاي مختلف، شـرايط فرهنگـي جامعه را 
بـه سـمت انحطاط سـوق مي دادنـد، و جوانان و دانشـگاهيان آمـاج حملات 
و شـبهات قرار داشـتند؛ در چنين شـرايطي اگر تيزبيني و هوشـياري شـهيد 
مطهـري نبـود، اثـري از معارف اسـلامي باقـي نمي ماند.« به اعتقـاد آيت الله 
مصباح، »اسـتاد شـهيد مطهري با درک موقعيت فرهنگي كشـور كه توأم با 
مسـائل سياسـي بود، فعاليـت خود را آغاز كـرد و با تلاش هـاي بي وقفه خود، 
جامعـه را از انحطـاط دينـي و فرهنگي نجـات داد و بركات ايشـان نه تنها در 
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ايران، بلكه در سراسـر دنيا مورد اسـتفاده قرار گرفت. در طرف ديگر، كسـاني 
كه مي بايسـت مدافع اسـلام باشـند و بـا جريان ها مبارزه كننـد، به هيچ وجه 
آمادگي نداشـتند و جامعه در معرض تبليغات مسـموم و شـبهات فراوان بود. 
در چنين شـرايطي خلأ كسـاني كه بتوانند با سـبكي مناسـب هم با پاسخ به 
شـبهات، آثار سـوء آن را از بين ببرند و هم جامعه را واكسـينه كنند،  احسـاس 
مـي شـد كـه در اين ميان شـهيد مطهـري بـا سـخنراني ها، كلاس درس و 

كتاب هـا، اين خـلأ را رفع كـرد.«18
مرحـوم آيـت الله مهـدوی كنـی نيـز كـه از نزديک با شـهيد مطهری آشـنا 
و بـا وی محشـور بـود، بـه نـكات جالبـی اشـاره مي كنـد. بـه تعبير ايشـان، 
»مرحـوم مطهـری هـم عالـِم، هم متعلـم و هم معلـم بودند. همـه اين ها را 
داشـتند. مـا زيـاد داريم كسـانی را كـه عالمند؛ خوب، يک سـری مسـايل را 
بلدنـد. امّـا نسـبت بـه آينده هيچ نظـری ندارند. نسـبت به مسـايل اجتماعی 

اصلًا بی تفاوتند. كاری ندارم كه اسـتاد دانشـگاه اسـت يا اسـتاد حوزه علميه. 
صبـح خـارج شـده و به دنبـال تدريس مـي رود. كاری به حـوادث و آن چه كه 
در اجتمـاع مي گـذرد، نـدارد. بعضی هـا نـه اين كه تقصير هم داشـته باشـند، 
اصـولًا بينش و ديدگاهشـان همين اسـت، بـه هر حال بيش از اين نيسـتند. 
ولـی بعضی هـا هسـتند كه هم عالمِند، هـم معلم و هم متعلم و هم مرشـد و 
 هـادی جامعـه. مرحوم مطهری اين صفات را جمع كـرده بودند؛ عالم و متعلم 
و مرشـد و هادی و سياسـتمدار. مسـايل و حوادثی كه در مملكت مي گذشت، 
بـه آن مسـايل توجّه داشـتند. هم توجّـه كافی مبذول مي داشـتند و هم درک 
مي كردنـد و هـم در برابـر اين گونـه حوادث، احسـاس مسـؤوليت مي كردند 
كـه بايد بالأخـره اگر يـک انحرافی يا حادثه ناگـواری اتفـاق مي افتد، فكری 
كـرد. خـوب، خيلی هـا هسـتند كـه حـوادث را نيـز تـا حـدی درک مي كنند، 
احسـاس ناراحتـی مي كننـد، ولی اقدامـی نمي كننـد، مي گويند خـوب، حالا 
اين طـور شـده اسـت، چه مي شـود كرد. گاهـی هم دعا مي كننـد و مي گويند 
كـه خداونـد )إن شـاء الله( اصـلاح كند. اين مسـايل بـوده، چه قبـل از انقلاب 
و چـه بعـد از آن، حـالا هم هسـت. ولـی از خصوصيات بارز شـهيد مطهری 
اين اسـت كه در جهت روحانيت و در جهت پاسـداری از نام شـامخ روحانيت 
دينـی و تشـيع، حساسـيت خاصـی داشـتند.«1۹ آيت الله مهـدوی كنـی، آثار 
شـهيد مطهری را نيز ناشـی از همان ويژگی موقعيت شناسـانه وی دانسـته، 
مي گويـد: »ايشـان همـواره عناوين خاصی را مـورد بحث خود قـرار مي دادند 
كـه بحث هـای روز بود. شـما كتاب هـای وی را نيز اگر بنگريـد، مي بينيد كه 

از هميـن ويژگـی برخـوردار اسـت. اين ها چيزهـای تكراری اسـت كه من به 
شـما مي گويم. شـما همه با نوشـته های آن مرحوم آشـنايی داريد و مي دانيد 
كـه مرحـوم مطهری برخلاف خيلـی از نويسـندگان در عالم مجرّدات! سـير 
نمي كردنـد و در فضـا! مطلب نمي نوشـتند، نگاه مي كردنـد، ببينند چه چيزی 
مـورد احتيـاج اسـت، چـه چيـزی مـورد نياز مـردم ما اسـت، و به ويژه نسـل 
جـوان مـا، تا بـرای آن پاسـخی تهيه كننـد. و اين قـدرت را هم داشـتند. آن 
روزهـا بحـث الحاد و ماركسيسـم و مبارزات ماركسيسـت ها در ايـران به اوج 
خـود رسـيده بـود و در دانشـگاه تهران و جاهای ديگر، بسـياری از مبـارزان با 
آن رژيم، جوان هايی بودند كه علايق ماركسيسـتی داشـتند. البتّه مسـلمان ها 
هم بودند. جوان های مسـلمان و معتقد نيز در دانشـگاه بودند. ولی به حسـب 
ظاهـر، غلبـه بـا ماركسيسـت ها بـود. وقتـی مـا در همـان زمـان سـال ها به 
زنـدان رفتيم، ديديم كه غلبه با ماركسيسـت ها اسـت و جوان ها كـه اوّل وارد 
مي شـدند، آن ها جذبشـان مي كردند، و بحث دين و نماز و روزه و نجاسـت و 

طهـارت و امثـال اين هـا، بحث های ارتجاعی محسـوب مي شـد.«20

موقعيت شناسی مطهری از نگاه مطهری
شـهيد مطهـری در لابـلای بيانـات و نوشـته های خـود نيـز بـر مسـاله 
موقعيت شناسـی خويـش تاكيـد مي كنـد. وی بـه ايـن موضوع اشـاره كـرده، 
مي نويسـد: »نوشـته هاي ايـن بنـده برخي فلسـفي، برخـي اجتماعـي، برخي 
اخلاقـي، برخـي فقهـي، برخـي تاريخـي اسـت بـا اين كـه موضوعـات ايـن 

 بـه اعتقـاد آيـت الله مصبـاح، اسـتاد شـهيد 
مطهـري بـا درک موقعيـت فرهنگـي کشـور که 
تـوأم با مسـائل سياسـي بـود، فعاليت خـود را 
آغـاز کـرد و با تلاش هاي بي وقفه خود، جامعه 
را از انحطـاط دينـي و فرهنگـي نجـات داد و 
برکات ايشان نه تنها در ايران، بلکه در سراسر 

دنيـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
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نوشـته ها كامـلا بـا يكديگر مغاير اسـت؛ هدف از همـه اين ها يک چيـز بود و 
بـس. دين مقدس اسـلام يک دين ناشـناخته اسـت، حقايق ايـن دين تدريجا 
در نظر مردم واژگونه شـده اسـت و علت اساسـي گريز گروهي مردم، تعليمات 
غلطـي اسـت كه به اين نام داده مي شـود.«21 دغدغه شـهيد مطهـری اين بود 
كه بسـياری از عقايد اصلی ما در چالش تفسـير نادرسـت و يا به تعبير ايشـان، 
مسـخ قرار گرفته اند: »توحيد ما مسـخ شـده اسـت، نبوّت ما مسخ شـده است، 
ولايت و امامت ما مسـخ شـده اسـت، اعتقاد به قيامت كم و بيش مسـخ شـده 
اسـت، تمام دسـتورهاي اصلي اسلام در فكر ما همه تغيير شـكل داده است. در 
دين صبر هسـت، زهد هسـت، تقوي هسـت، توكل هسـت، تمام اين ها بدون 
اسـتثناء به صورت مسـخ شـده در ذهن ما موجـود اسـت.«22 اين معضلات به 
تعبيـر شـهيد مطهـری راه حلّ دقيقـی را مي طلبد كه مي تـوان نام ايـن راه حل 
را همـان موقعيت شناسـی و درک صحيـح از زمـان ناميـد. وی در جايـی ديگر 
مي گويـد: »افـرادي مانند مـن كه با پرسـش هاي مردم درباره مسـائل مذهبي 
مواجه هسـتيم، كاملا اين حقيقت را درک مي كنيم كه بسـياري از افراد تحت  
تاثيـر تلقينـات پدران و مـادران جاهل و مبلغّان بي سـواد، افكار غلطي در زمينه 

مسـائل مذهبـي در ذهنشـان رسـوخ كرده اسـت و همـان افكار غلط اثر سـوء 
بخشـيده و آن هـا را درباره حقيقت دين و مذهب دچـار ترديد و احيانا انكار كرده 
اسـت. از ايـن رو كوشـش فراواني لازم اسـت صورت بگيرد كـه اصول و مباني 
مذهبـي بـه صورت صحيـح و واقعي خود به افـراد تعليم و القا شـود و اين بنده 
شـخصا سـال ها اسـت كه اين مطلب را احسـاس كرده ام وظيفه خود دانسته ام 
كـه فعاليت هـاي مذهبي خود را تا حدودي كـه توانايي دارم در راه تعليم صحيح 
و معقـول مفاهيـم ديني و مذهبي متمركز كنم. تجربه نشـانه داده كه اين گونه 
فعاليت ها بسـيار ثمربخش اسـت.«23 موقعيت شناسـی استاد شـهيد چنان بود 
كـه در اين راه از رويه قديمی و منسـوخ برای هدايت نسـل جـوان پرهيز كرده، 
خواهـان تاكتيـک جديـد و همگام با متد روز اسـت: »مهم تـر از اين كه طرحي 
بـراي ايـن نسـل تهيـه كنيـم، اين اسـت كه ايـن فكر در مـا قوّت بگيـرد كه 
مسـأله رهبري و هدايت از لحاظ تاكتيک و كيفيت عمل در زمان هاي متفاوت 
و در مـورد اشـخاص متفـاوت، فـرق مي كند و ما بايـد اين خيـال را از كله خود 

بيـرون كنيم كه نسـل جديـد را با همان متـد قديم رهبـري كنيم.«24
هميـن زمان شناسـی شـهيد مطهـری، موجب نجات جوانان بسـياری شـد 
كـه در معـرض خطـر التقـاط و انحراف قـرار داشـتند. نقش معتنابه اسـتاد 

مطهـری بـه انـدازه ای اسـت كـه آيـت الله مصبـاح يـزدی مي گويـد: »اگر 
كسـي بگويـد چنان چـه امثـال آقـاي مطهـري در اين كشـور نبودنـد، اين 
كشـور سرنوشـتي جز كفر و ارتداد نداشت، سـخن گزافي نگفته است...چند 
تـا از بهتريـن جوان هـاي متديـن از بهتريـن خانواده ها را مي شناسـم كه يا 
اعـدام شـدند يـا در درگيري ها كشـته شـدند. اگـر اين ها تربيـت صحيحي 
مي ديدنـد و زمينـه اي بـود كـه به شبهاتشـان پاسـخ داده شـود، نه تنها اين 
فسـادها را برپا نمي كردند، بلكه چه بسـا عامل  هاي سـازنده اي براي كشـور 
مي شـدند. خدا را شـكر كه امثال اسـتاد مطهري بودند و اين جور شـد؛ 

اگـر نبودنـد چه مي شـد!«25

نمونه  هايی از موقعيت شناسی شهيد مطهری
اگـر بنـا باشـد بـه طـور مبسـوط از زمان شناسـی اسـتاد مطهـری سـخن 
بگوييـم، ايـن تحقيـق گنجايـش نـدارد؛ امـا مي توان بـا توجه بـه ظرفيت 
محـدود حاضـر، تنهـا بـه نمونه هايی اشـاره كـرد. مبـارزه بهنگام اسـتاد با 
جريان هـای التقاطـی و انحرافـی از همين دسـت نمونه هاسـت. راه اندازی 

 دغدغه شهيد مطهري اين بود که بسياري از 
عقايد اصلي ما در چالش تفسير نادرست و يا 
به تعبير ايشـان، مسـخ قرار گرفته اند: توحيد 
مـا مسـخ شـده اسـت، نبـوّت مـا مسـخ شـده 
اسـت، ولايـت و امامـت مـا مسـخ شـده اسـت، 
اعتقـاد بـه قيامت كم و بيش مسـخ شـده اسـت، 
تمـام دسـتورهاي اصلي اسـلام در فكر ما همه 
تغييـر شـكل داده اسـت. در ديـن صبر هسـت، 
زهـد هسـت، تقـوي هسـت، تـوكل هسـت، تمام 
اين هـا بـدون اسـتثناء به صورت مسـخ شـده 

در ذهـن مـا موجود اسـت.

30

32
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه 
لنا

فص



جلسـه حسـينيه ارشـاد، يكی از اقدامات به موقع استاد شـهيد مطهري بود. 
وي كـه هدفـي جز روشـنگري برای نسـل جـوان درباره معارف اسـلامي 
نداشـت، بـه دنبـال برپايی مؤسسـه اي بـود كه بتوانـد پيام نو و نسـل نو را 
در فضايـی نـو با هم آشـتي دهـد. به ايـن ترتيب، بحث مؤسسـه تبليغاتي 
و فرهنـگ حسـينيه ارشـاد كه مطابـق با نيازهـا و آرمان هاي نسـل جديد 
طراحـي شـده بـود، در سـال 1344 آغـاز شـد. او بـرای آگاهی بخشـی بـه 
برخـی قشـر ها بخصـوص گروهـی از جوانـان دانشـجو كـه تحـت تأثيـر 
افكار ماركسيسـم و كمونيسـم و سـاير نحله  هـای انحرافی بودنـد، به ارائه 
بحث هـای دينـی پرداخـت تـا اذ هـان را از خطـر انحـراف برهانـد. برخـي 
كتاب هـاي اسـتاد ماننـد عـدل الهـي، خدمـات متقابـل اسـلام و ايـران، 
جاذبـه و دافعـه علـي، و همچنين بخش اعظم كتاب حماسـه حسـيني 
و كتـاب گفتارهـاي معنـوي، همان سـخنراني هايي اسـت كه در حسـينيه 
ارشـاد ايراد شـده اسـت. افزون بر اين، سـاير كتاب های اسـتاد نيز از شـم 
موقعيت شناسـانه ايـن شـهيد والامقام حكايـت می كند. كتاب هاي مسـأله 
حجـاب، و نظـام حقوق زن در اسـلام در زمانه ای نگاشـته شـد كه حجاب 

و عفـاف، تمسـخر و قوانيـن اسـلام در بـاب حقـوق زن، تحريف مي شـد. 
كتـاب علـل گرايـش بـه مادي گري نيـز در زماني تأليف شـد كـه در ميان 
نسـل جوان، گرايشـي به مكاتب مادي - و از جمله ماركسيسـم - مشـاهده 
مي شـد. كتـاب مقدمـه اي بـر جهان بينـي اسـلامي اسـتاد مطهـري هـم 
واكنشـی در برابـر انحرافهـای فراواني بود كه در نشـريات برخي گروه هاي 
به ظاهـر اسـلامي و آثـار بعضـي روشـنفكران مسـلمان، وجـود داشـت. او 
درايـن راه دشـواری های فراوانـی متحمـل مي شـد. شـهيد باهنـر در ايـن 
باره مي گويد:»يک كتابي را ايشـان شـنيده بوده كه... منتشـر شـده. ايشان 
گفـت كـه: ايـن كـتــاب را از هـر كجا كه هسـت بـراي من پيـدا كنيد... 
گشـتيم و بـالاخــره يک نــسخه پيدا كرديم. آن نسـخه اي كه به دسـت 
ما رسـيد، مـنـحـصــر به فرد بـود. 400 صفحه بود. من بـا زحمت زيادي 
دو نسـخه كـپــي از آن گرفتـم. يـک نسـخه خدمت ايشـان بـردم و يک 
نسـخه پيش خود مــن مــاند. شـايد بيسـت روز بيش تر نگذشـت، ايشان 
فرمودنـد: بـا اين كتاب چـه كردي؟...ايشــان تمام كتـاب را خوانده، فصل 
بـه فصلـش را تحليل كرده، نقطه ضـعــفش را درآورده و در حدود سـيصد 
و پنجاه مورد عليه اسـلام، به نــام اســلام نـوشــته بود. يعني كتابي كه 

بـه عنوان يـک بحث تاريخـي درباره اسـلام بـود... .«26

سـایر آثـار اسـتاد نیـز ناشـی از همیـن حس نگاشـته شـد. او خـود در این 
زمینه مي گوید: »این بــنده، از حدود بیسـت سـال پیش که قلم به دسـت 
گرفتـه، مقالـه یـا کـتــاب نـوشـتــه ام... ادعـا دارد... تـا حدي کـه برایش 
مقدور اســت... حـقــایق اســامي را آن چنان که هسـت ارائه دهد. فرضاً 
نمي تـوانــد جـلــوی انـحـرافــات عملي را بگیرد؛ بـاري، حتي الامکان با 
انحرافـات فکـري مبـارزه نمایـد.«27 او اصلی تریـن وظیفـه رهبـر دینـی را 
نشـان دادن صـراط مسـتقیم و مبـارزه با انحراف هـا و تحریف هـا مي داند و 
تاکید مي کند: »خـطــری کــه امــروز اسام را تهدید مي کند تنها آمریکا 
و شـوروی نیسـتند.... خطر مهم و حسـاس ، تحریف و تفسیرهای منحرفانه 

از احکام اسـام اسـت.«28
ایـن نوشـته را بـا یـک سـخن از رهــبرمعظم انقاب بـه پایان مي رسـانیم 
کـه درباره موقعیت شناسـی اسـتاد مطهـری مي گویند: »شـهید مطهـری از 
اول حساسـیت عجیبـی روی تفکـر التقاطی داشـت. آن وقــت کــه همه با 
تفکرات التقاطی برخوردهای سـطحی داشـتند، او با کمال سخت گیری روی 

جا به جـای این تفکـر ایسـتاد... .«29
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